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رودرروآچارکشى

ســعید برآبادی: چند خیابان به نام مستشرقان بزرگ 
فرانسوی، چند خیابان و پاساژ به نام مکان ها و پایتخت 
کشــور فرانســه و مراودات چندقرنی میان ایران و این 
کشور همه در آستانه سفر فابیوس به تهران شکل دیگری 
گرفته اســت. جدا از رفتار منفی  فابیوس در مذاکرات 
هســته ای، این روزها  فضای مجازی به بازخوانی نقش 
فرانســه در ماجرای خون های آلوده پرداخته اســت؛ 
ورود خون های آلوده و درگیرشــدن تعــداد زیادی با 
ایدز و بیماری های دیگر. با ســیدمحمد بهشتی، رئیس 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، از 

پیشینه رابطه میان ایران و فرانسه سخن گفته ایم.  

هم زمان با اعلام خبر ســفر فابیــوس به ایران،  �
در شــبکه های اجتماعی موجی از مخالفت ها به راه 

افتاده. شما ریشه چنین برخوردی را چه می دانید؟
بــه اعتقاد من، لازم نیســت، افرادی که مــا با آنها 
در ســطح جهانی، مراوداتی داریم عاشق ما باشند. در 
این گونه حوزه ها ما باید پیش از هرچیز منافع ملی کشور 
خود را در نظر بگیریم و اگر کســانی بودند که مشکلات 
مابین ما به آن اندازه زیاد نبود که به منافع ملی کشــور 
آسیب برســاند، فارغ از اینکه علاقه مند به ما هستند یا 
نــه، باید با آنها وارد مراوده شــد. صحنه امروز جهانی، 
صحنه عشق ورزی نیست، صحنه معامله است و اتفاقا 
ســابقه ارتباطات مــا ایرانی ها با فرانســه- در قیاس با 
کشورهایی چون آمریکا و انگلیس- به طور مستمر بوده 

و با وجود نوساناتی، همواره ادامه داشته است.
این مراودات بیشتر فرهنگی بوده است؟ �

چهره های بسیاری از میان چهره های برجسته کشور 
ما در فرانســه تحصیل کرده اند و این تحصیلات در هر 
حوزه ای که بوده، منشــأ اثرات فراوانی در ایران شــده 
اســت که منحصرا به حوزه فرهنگی محدود نمی شود 
و می توان گفت در دیگر حوزه ها، چون حوزه اقتصادی، 
علمی و هنری هــم این ارتباط تنگاتنــگ میان ایران و 
فرانســه همیشه جاری و ســاری بوده اســت. یادمان 
نرود که حافظیه شــیراز و موزه ایران باســتان در تهران 
را مرحوم آندره گدار طراحی کرده که از حســاس ترین 
چهره های فرهنگی فرانسه درخصوص میراث فرهنگی 
ایران بود. ایران شــناس های بزرگی چون هانری ماسه، 
هانری کربــن و... همگی خدمات بســیار مهمی برای 
شناسایی تمدن ایران انجام داده اند و نمونه هایی از این 
دست که رابطه تاریخی ایران و فرانسه را تأیید می کند، 

بسیار است.
با وجود این ارتباط تنگاتنــگ، چرا یک برخورد  �

سیاسی میان دو کشور می تواند به صحنه نگرانی های 
عمومی مردم جامعه ما بدل شود؟

در وضعیــت حاضر باید حســاب کشــوری به نام 
فرانســه که در ایران ســابقه حضور تأثیرگذار چندقرنی 
دارد را از یک رجل سیاســی آن جدا کرد. در سفری که 
قرار است وزیر امور خارجه فرانسه به کشورمان داشته 
باشد، ما دیگر با یک شخص مواجه نیستیم بلکه با یک 

کشــور مواجهیم؛ کشوری که در بســیاری از حوزه های 
کشورمان، نشانه هایی از توجه خود به ایران را به یادگار 
گذاشته است. به نظرم در دوره جدید، اتفاق مهمی که 
افتاده این است که جامعه  تا حدود زیادی از رفتارهای 
رمانتیک خود در مواجهه با مســائل مختلف، خصوصا 
در حوزه ملی دســت برداشــته و با واقعیت ها روبه رو 
می شــود. این تتمه باقی مانده از رفتارهای رمانتیک در 
مواجهه بــا چنین اتفاقاتی هم به نظــرم باید با تلاش، 
فرهنگ ســازی و آگاهی بخشــی از بین برود تا دو کشور 
بتوانند در دو طرف میز بنشینند و با یکدیگر وارد گفتمان 

تازه ای شوند.
عده ای دلیــل مخالفت با ورود فابیوس به ایران  �

را ماجرای خون  آلوده وارداتی از کشــور فرانســه 
می دانند، نظر شما چیست؟

بــه اعتقاد مــن اینها بهانه جویی اســت از ســوی 
گروه هایی خاص که می خواهند در شرایط موجود کشور 
اظهار وجود کنند. چنین اظهاراتی بیشتر مصرف داخلی 
دارد تا اینکه بخواهد روی رفتار جهانی دو کشور با هم 
تأثیرگذار باشــد. یادمان نرود که ما از هند برنج مسموم 
و آلــوده وارد کرده ایــم یــا از برخی کشــورهای دیگر، 
گوشت آلوده به کشور آمده است، آیا بر اساس استدلال 
ایــن افــراد، باید مانع روابط کشــورمان با کشــورهایی 
از این دســت شــویم؟ اینها تخلفاتی است که باید مورد 
به مورد بررســی شود نه اینکه بهانه ای شود برای قطع 

روابط و انزوای کشور.

در آستانه سفر فابیوس به ایران 
بهشتی: در مراودات سیاسی قرار نیست عاشق هم باشیم

آن سوى تاریخ

بررســی آثار به جامانده از مورخان ایرانی نشــان 
می دهد که ســیل یکــی از بلایای طبیعی اســت که 
ســرزمین ایران همــواره بــا آن مواجه بوده اســت. 
ســیل یکی از موضوعاتی اســت کــه در آثار مورخان 
دوره قاجاریــه به کــرات به آن اشــاره شــده اســت. 
در آثــار محمدحســن خان صنیع الدولــه ملقــب به 
اعتمادالســلطنه، رضاقلی خــان هدایــت، ابومحمد 
نادرمیــرزا و... از ســیل های تهران و دیگر شــهرهای 

ایران نــام برده شــده اســت. به طوری کــه در دوره 
قاجــار اطراف تهــران خندق هایی حفر شــد که آب 
ســیل به آنها می ریخت و در آن ذخیره می شــد. این 
ســیل ها به خاطر توفان های غیرمنتظره روی می داد و 
مخصوصا در فصل تابســتان که مسیل ها خشک بود، 
باعــث جاری شــدن آب و ازبین رفتن خانه و کاشــانه 
مردم می شــد. به دلیل نبود سیستم های هواشناسی، 
پیش بینی این حوادث غیرممکن بود و کمک رســانی 
بــه حادثه دیدگان بعد از وقوع ســیل هم عملا وجود 

نداشــت به طوری کــه قحطــی، شــیوع بیماری های 
واگیردار و کاهش جمعیت پیامد ســیل ها بود. همین 
نبود سیســتم های پیش بینی باعث رواج خرافات هم 
می شــد حتی درباره سیلی که در زمان پهلوی دوم در 
تابستان در محدوده امامزاده داوود رخ داد، شایعه ای 
پیچید که بی حرمتی به حریم امامزاده باعث وقوع این 
سیل شده اســت. انتظار می رود این روزها با گسترش 
فناوری هــای پیش بینی توفان و هواشناســی، بتوانیم 
هوشمندانه تر در برابر این بلایای طبیعی عمل کنیم. 

خرافاتى که همراه سیل آمد

چهار خبر  بی ارتباط
پوریا عالمــی: اول: وزارت آموزش وپرورش که در  �

روزهای گذشــته از دستگیری معلمان بی اطلاع بود، 
دیــروز از آزادی معلمــان خبــر داد و باعث حیرت 

فلاسفه جهان شد. 
دوم: آقــای احمدی نــژاد که در تمام ســال های 
گذشــته به جهان  گیــر می داد، دیــروز از جهانگیری 
بــه جرم تداخــل صنفی شــکایت کــرد و گفت من 
می خواســتم جهان را بگیرم چرا اســحاق فامیلیش 

جهانگیری باشد و باعث عبرت پهلوانان جهان شد. 
سوم: روزنامه وطن امروز که هرروز همه را سوژه 
می کرد و کرکره همه را می کشــید پایین، دیروز سوژه 
شــد و بهش  گیــر دادند که واقعا چرا؟ ما به شــکل 
دردآوری معتقد به آزادی بیان هستیم و نمی فهمیم 
چرا باید بست؟ این همه مرتضوی مطبوعات را بست، 
چی شــد که حالا بشود؟ ما نمی گوییم به وطن امروز 
اجازه ندهیم حــرف بزند، می گوییم بــه همه اجازه 

بدهیم حرف بزنند. 
چهارم: در راســتای احســاس عجیبی که مردم 
به روســیه دارند، وزارت خارجه اعــلام کرد یک گام 
کوچک تا حذف روادید ســفر به روســیه مانده است 
که باعث جشــن و پایکوبی ملت شد. مردم گفتند ما 
تا الان روســیه نمی رفتیم چون روسیه رفته بود به ما 
نیروگاه اتمی بدهد که ۳۰۰ ســال است برنگشته، در 
قطع نامه هــا هم که مثل یک رفیق واقعی پشــت ما 
را ممتنــع می کرد. مردم اشــک ریزان گفتند ما از این 
به بعد به جای اینکه برویم تایلند، می رویم روســیه و 

فیس توفیس با هم حرف می زنیم. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

بیش از ۱۰ روز از زمانی که قرار بود فیلم رســتاخیز 
اکران شــود می گذرد و در این مــدت واکنش های 
فراوان از ســوی مخالفان، موافقان و مســئولان و 
ائمه جماعت و روحانیون مطرح شده است آن طور 
که سخنگوی شــورای صنفی نمایش گفته، اکران 
فیلم همچنان متوقف اســت و مسئولان سینمایی 
هم اعلام کردنــد با برخی حذفیات شــاید امکان 
نمایش فیلم فراهم شود اما پیش بینی ها حاکی از 
این است که با توجه به اکران فیلم «محمد(ص)» 
از روز چهارم شهریور پرونده اکران فیلم «رستاخیز» 
تقریبا بســته شــده اســت. در این مــدت برخی، 
مســئولان را در عدم ورود به مســائل این فیلم به 
ترس از دســت دادن صندلی شــان متهــم کردند. 
برخی دیگر نیز از این گفتند که نباید برای یک مجوز 
اشتباه پافشاری کرد. دراین میان چند نکته و سؤال 
مطرح می شــود که نشان از کمبودهای موجود در 

فضای سیاسی و سینمای ماست. 
۱ – فیلم رستاخیز پس از ۱۱ سال تلاش ساخته 

شده است. در این مدت نیز 
با برخی از مراجع گفت وگو 
با توجه  شده و درعین حال 
به اهمیــت موضوع کربلا، 
تحقیق و پژوهشی روی آن 
هنگامی  است.  شده  انجام 
که جلــو اکران ایــن فیلم 
گرفته می شــود، این سؤال 

مطرح می شود که چه راهکار دیگری برای ساخت 
یــک اثر مذهبی و تاریخی غیــر از این وجود دارد؟ 
همچنین این نگرانی را به وجود آورده است که در 
آینده چگونه می توان به ســراغ ساخت فیلم های 
این چنینی رفت و چه مســئول یا مســئولان و چه 

نهادهایی باید در این باره تصمیم گیری کنند. 
۲- ســال ها پیــش زمانــی که بهــروز افخمی 
فیلــم زندگــی امام خمینــی(ره) را می ســاخت، 
اعتراض هایی مطرح شــد که مثــلا هدیه تهرانی 
وجهه مناسبی برای ایفای نقش مادر امام خمینی 

ندارد یا موارد دیگر.
 اما دربــاره این فیلم نکته مهم این اســت که 
احمدرضا درویش، چهره شناخته شــده ســینمای 
ایــران، به عنوان کارگردان اســت و وســواس های 
زیادی که داشــته است جلو هرگونه عکس العمل 
این چنینــی را گرفته اســت اما احتمــالا هرگز فکر 
نمی کرد خود او با نوک تیز انتقادات مواجه شود و 
در این مدت مسائل و حرف های غیرواقعی درباره 
او گفته شد به طوری که در متنی که نوشت، مجبور 

شــد اعلام کند که جانباز و برادر دو شــهید است. 
نکته ای که شــاید بســیاری تاکنون نمی دانســتند. 
به گونــه ای عدم اکران این فیلــم فقط یک توقیف 
نبود، به گونه ای حرمت شــکنی و بربادرفتن تلاش 
کارگــردان و دســت اندرکاران فیلم نیز محســوب 

می شود. 
۳-دلیــل توقیف فیلم از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی، نظرات مراجع اســت و راهکار 
ارائه شده به اجماع رســیدن مراجع است؛ نکته ای 
کــه همان طــور کــه ســینماگران مطــرح کردند 
غیرحرفه ای و در عالم مذهب غیرممکن است. در 
مســائل شــرعی، حتی در برخی نکته های متداول 
مانند ســن شــرعی دختــران اختلاف نظــر وجود 
دارد، حالا درباره برخی مســائل سینمایی می توان 
دریافت که این تفاوت نظر تا چه حد گسترده است. 
۴- عکس های منتشرشــده از تجمع اعتراضی 
به فیلــم رســتاخیز، کودکانی پلاکارددردســت را 
نشــان می دهــد. این کــودکان فیلــم را دیده اند؟ 
فیلم  با  مخالفتشــان  دلیل 
بــه دلایل مذهبی اســت یا 
دلایل دیگر؟ آیا این اجتماع 
خودجــوش بــوده اســت 
این  برنامه ریزی شــده؟  یــا 
چگونه اســت که حاضران 
فعال آن کودکان هســتند؟ 
اگر این کودکان به آثار دیگر 
هنوز به نمایش درنیامده نیز اعتراض دارند باید کجا 

مراجعه کنند؟ 
۵- احمدرضا درویش در فعالیت های متعدد، 
در دو ســال پرتنشی که بر خانه سینما می گذشت، 
به گونه ای جزء فیلم ســازان همراه این نهاد صنفی 
بود. ســؤال این نیســت که چرا خانه سینما درباره 
توقف فیلمی که مجوز نمایش داشــت ســکوت 
کــرد و آیا در این زمینه موافق وزارت ارشــاد بوده 
یا خیر؟ سؤال این اســت وقتی مسئله ای این گونه 
پیــش می آید و حتی نهاد صنفــی نیز امکان ورود 
به مشــکل را به هر دلیلی پیــدا نمی کند، راهکار 

چیست؟ 
۶- طیف هــای مختلف ســینماگران درباره این 
توقیف اظهارنظــر کرده اند. برخی از بی فایده بودن 
مجوز مسئولان ارشاد گفته اند. برخی هم پیشنهاد 
بیمه بودن آثار سینمایی را مطرح کرده اند؛ بیمه ای 
که این جور مواقع بتواند حداقل اندکی از آســیب 
واردشده به سینماگران بکاهد. شاید زمان مناسبی 

برای اقدام های این چنین باشد. 

کودکان علیه رستاخیز

حفاظت جنگل به جای روز نمادین

نام گذاری هشــتم مرداد به نــام روز «جنگل، رمز  �
حیات» در حالی صورت می گیرد که ســه هزارو ۵۰۰ 
هکتار از بهترین رویشگاه های جنگلی شمال که مأمن 
یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنی ایران (شمشاد) است، 
اکنون به بهانه ساخت سد شفارود در گیلان در آستانه 
نابودی کامل قرار گرفتــه و هرروز بخش هایی از این 
جنگل ناب زیر تیغ اره ها از بین می رود. در گلســتان و 
مازندران نیز جاده و سد، ویلا و شهرک، توسعه اراضی 
کشــاورزی و ده ها کاربری دیگــر همچنان مهم ترین 
عامل تخریب جنگل های باستانی ایران است. زاگرس 
نیز وضعیتی بهتر از البرز ندارد، از شش میلیون هکتار 
جنگل های بلوط غرب نیز قریب به یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار را به دلیل خشکیدگی کامل در شش سال 
اخیر از دســت داده و مابقی نیز به کشتزار بدل شده 
اســت. آتش ســوزی نیز خود حکایت دیگری دارد و 
اگر نباشــد انگار اصلا جنگل معنا ندارد! از شــمال و 
غــرب، جنگل های ایران پیوســته در آتــش ناآگاهی 
مردم، بی تدبیری متولیان و تنگ نظری دســتگاه هایی 
که می توانند کمک کنند و نمی کنند (!) می ســوزند و 
خاکستر می شــوند، بی آنکه آبی بر آتش پاشیده شده 
یا بالگردی بــرای اطفای آن از جــا برخیزد. حالا اما 
در این میانه که جنگل های ایران در فشــار بهره کشی 
بیش ازحــد دســت وپنجه نرم می کنند، صداوســیما 
آستین بالا زده و قرار شده در این روز نمادین، فیلم ها 
و تیزرها و پیام های تبلیغاتی دســتگاه های متولی را 
برای جلب مشــارکت مردم در حفــظ جنگل ها، به 
رایگان پخش کند. البته فقط برای یک روز! چراکه در 
سایر روزهای سال متولیان باید برای پخش تیزرهای 
تبلیغاتی و آموزش عمومی جامعه به رســانه ملی 
پول بپردازند کــه به دلیل بودجه قطره چکانی این دو 
ســازمان، عمدتا از پخش چنیــن برنامه هایی از آنتن 
سیما، محروم می مانند! حال اگر آمار فائو از مساحت 
۱۱ میلیون هکتاری جنگل های ایران را مبنا قرار دهیم، 
باید بگوییم که ما ایرانیــان در کمتر از نیم قرن حدود 
هفت میلیون هکتار از مســاحت ۱۸ میلیون هکتاری 
جنگل هایمان را از دســت داده ایــم و همین عرصه 
باقی مانده نیز، به لحاظ کیفی بســیار آســیب دیده و 
تقریبــا جنگل مخروبه به شــمار مــی رود. بااین حال 
جــای شــگفتی دارد که با وجود شــعارهای متعدد 
دولــت یازدهم در توقف بهره بــرداری از جنگل های 
شمال، با گذشــت دوسال هنوز هم دولت با پیشنهاد 
ســازمان محیط زیســت برای اجرای طرح استراحت 
جنگل های شــمال و توقــف کامــل بهره برداری ها 
موافقت نکرده است. آیا به راستی از کشوری که روی 
دریایی از ذخایر عظیم نفت و گاز نشسته، رواست که 
گنجینه های ارزشــمند ژنی اش را به بهانه طرح های 
جنگلداری، قطع و روانــه کارخانجات چوب و کاغذ 
کند؟ بهره بــرداری از جنگل هایی که موزه زنده تنوع 
زیستی جهان محسوب می شوند چه توجیهی دارد؟ 
و آخرین پرسش این اســت که اساسا چرا باید سهم 
دو سازمان متولی از بودجه های دولتی برای حفظ و 
حراســت از ۱۴۷ میلیون هکتار از خاک کشور از گزند 
مخربان به اندازه یک ســوم بودجه ســدی در گیلان 
باشــد، که قرار اســت با تخریب جنگل و تزریق بتون 
و ســیمان به جای آن و افزایش ضریب ســیل خیزی 
منطقه، آبی را برای پایین دســت تأمین کند که همین 
الان هم بدون ســد برای کشــاورزان قابل دســترس 
است؟ فراموش نکنیم اوضاع جنگل ها و مراتع و کلا 
محیط زیست ایران این قدر بحرانی است که حتی اگر 
۳۶۵ روز سال را هم روز جنگل و... بنامیم، تغییری در 
وضعیت موجود ایجاد نخواهد شــد مگر اینکه نگاه 
توسعه ای دولت ها حداقل از ســر جنگل ها و مراتع 
و مناطق حفاظت شــده برداشته و حفاظت علمی و 

واقعی جایگزین آن شود. 
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